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خودش می گويد هيچ وقت در زندگی لحظه تحويل سال به اندازه شب های قدر برايش مهم نبوده و بيشتر به دعاهای شب های قدر 
اعتقاد دارد. با اين حال او برای لحظه تحويل سال ٩٨  برای همه مردم دعای سلامتی دارد و می گويد: «به نظر من عمر کوتاه است، چه 
١٢٠ سال عمر کنی، چه ٧٠ سال يا ٣٠ سال. عمر در يک چشم به هم زدن می گذرد. من در اين مدت مريضی ام خيلی تلاش کردم که به 
اطرافيانم نشان دهم که بايد سپاسگزار لحظه هايی باشند که خداوند به آنها فرصت بندگی می دهد. من اين بندگی را به سختی به دست 

آوردم ولی دعا می کنم همه مردم در سلامتی کامل فرصت بندگی خداوند را پيدا کنند.»
 

دعاى تحویل سال 98 
از زبان مهدى شادمانى

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۳۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

مى دهـد  نشـان  تحقیقـات 
کـه خسـتگى راننـده یکى از 
عوامـل مؤثـر در بیـش از 20 
درصـد تصادفـات جـاده اى و 
بیش از یک چهـارم تصادفات 

کشـنده و جدى اسـت.

 آقاى شــادمانى با وجود بیمارى سختى که دارید، اما 
اصلا افسرده به نظر نمى رسید.  این روحیه ازکجا مى آید؟
از نظر من افســردگى از احساس تنهایى مى آید و متاسفانه 
این بیمــارى حس تنهایى را با خــودش  دارد. یعنى هر فردى 
دچار این بیمارى مى شود به این نتیجه مى رسد که اگر در بین 
جمع هم قرار  گرفته هیچ کس حس اش را نمى فهمد. همسرم، 
خانواده اش و خانواده خودم خیلى برایم وقت مى  گذارند و مدام 
کنارم هستند اما این حس تنهایى جنس اش فیزیکى نیست 
و بیشــتر به تنهایى معنوى  برمى گردد، بنابراین براى من هم 
مى بایست  این بیمارى، احساس تنهایى و افسردگى مى آورد. 
ولى  من هیچوقت تنها بودن را حس نکردم و آن قدر لطف خدا 
شامل حال من اســت که این اتفاق از دست  موجود زمینى بر 
نمى آید و هر وقت که حس تنهایى به ســراغم آمده فکر کردم 
خدا را دارم که  مراقبم است و حواسش به من است و همین باعث 

شد تا وسط درد خدا را پیدا کنم. 
 گفتید حتى اگر دربین جمع هم باشــید باز هم حس 
تنهایى دارید چون هیچ کس  نمى تواند حس شــما را 

بفهمد. 
بله؛ 2 سال پیش و اوایل بیماریم بود که حس تنهایى را تجربه 
کردم. یک شب عادل فردوســى  پور در تلویزیون از مردم براى 
سلامتى من درخواست دعا کرد و من فکر کردم که الان میلیون 
 ها نفر یا حداقل یک میلیون نفر توجه شان به حس من جلب 
شده ولى هیچ کدام شان نمى دانند  در دل من چه مى گذرد و در 

این شرایط بود که حس تنهایى به سراغم آمد. 
 شاید کسانى که درگیر بیمارى هاى مشابهى هستند 
حس یکدیگــر را بهتر بفهمند.  دوســتانى دارید که 
با آن هادرباره دردهاى مشــترکتان حرف بزنید و از 

تجربیات هم  استفاده کنید؟
احسان حسینى نسب یکى از دوستان روزنامه نگار من است 
که سرطان را شکســت داده و هر وقت به  دیدنم مى آید و با هم 
حرف مى زنیم همه احساساتم  را درك مى کند. ولى به نظر من 
در کل این  حس را نمى شود با هیچ کس درمیان گذاشت یعنى 
اگر مى خواهى مبارزه کنى نباید به روى خودت  بیاورى و مدام 

درباره اش حرف بزنى. 
 گاهــى آدم هــا در 
مسیرهاى سخت زندگى 
مى پرسند  خودشان  از 
چرا من؟ چــرا من  باید 
این قــدر درد را تحمل 
سئوال«چرا  این  کنم؟ 

من؟» را مى پرسید؟
در دوره شــیمى درمانى 
خیلى فشــار به من مى آید 
و در هــر دوره به خصوص 
دوره هاى آخر بــه این  فکر 
مى کردم چرا باید این همه 
درد را تحمل کنم؟ اگر قرار 

است خوب نشوم اگر قرار است 
زندگیم  خوب نشود چرا باید 

این رنج ها را بکشم؟ ولى کم کم فهمیدم که ریشه افسردگى همه 
آدم ها در  همین نوع محاسبات خلاصه مى شود و اصلا همین 
فکرها خودش شروع افســردگى خواهد بود. براى  همین دوباه 
وصل شدم به خدا و آنقدرحضورش در زندگیم پر رنگ است که 

مى دانم مراقبم است. 
 یک جایى نقل کرده بودید که در این دوران به هرچیزى 
که به عنوان آرزو فکر مى  کردید برایتان اتفاق افتاده. 

درست است؟
بله ببینید من روزنامه نگار هســتم وطبیعتا شــرایط مالى 
خیلى خوبى ندارم اما در این 2 سال با این که  کار نمى کردم ولى 
مشکلات مالى نداشتم و اینجورى است که خدا را حس مى کنم. 
من وسط دردم  اما افسرده بودن یا نبودنم دست من نیست چون 
خدا حواسش به من است. گفتند6 ماه وقت دارى اما الان 4 تا 6 

ماه گذشت.
 مى خواهم برگردیم به 2 سال پیش؛ روزى که متوجه 
شدید به سرطان مبتلا  هستید. خودتان این جمله را 
از دکتر شنیدید یا اول اطرافیان تان فهمیدند و کم  کم 

ماجرا را به شما گفتند؟

سرطان من مدلى نبود که در آزمایش خون نشان داده شود. 
من در پایم مشکل لختگى خون داشتم  و به واسطه همین یک 
مدت در خانه استراحتى مى کردم. بعد کمردرد شدید گرفتم و 
از کمرم  عکس گرفتند. آن روز به صورت خیلى اتفاقى به جاى 
این که جواب عکسبردارى را پیش دکتر خودم  ببرم به یک دکتر 
مغز و اعصاب نشــان دادم و او گفت مهره کمرت خُرد شده و تو 
صد درصد سرطان  دارى و من همینقدر شفاف متوجه شدم به 

سرطان مبتلا شدم. 
 لحظه اول به خبر شفاف پزشک چه واکنشى داشتید؟ 

قوى بودید یا  ترسیدید؟
من خیلى از سرطان مى ترسیدم. قوت در برابر بدن ضعیفى 
که داریم اصلا معنى ندارد. من آدمى  بودم که همیشه در زندگى 
ام با مشــکلات جنگیدم ولى از ســرطان خیلى مى ترسیدم. 
آنقدرى که  حتى به دیدن دوستانم که سرطان گرفته بودند هم 
نمى رفتم یا اگر هم مى رفتم در شرایطى بود که  مطمئن بودم 
نمى خواهند درمورد بیماریشان حرف بزنند. ولى وقتى دکتر 
به من گفت سرطان دارى  گفت دیگر، چکار مى توانستم بکنم؟ 

وقتى مواجه شدم، شدم. 
 اوایل چقدر راجع به بیمارى ات مى دانستى؟

برادر همســرم پزشــک اســت و او کارهایــم را پیگیرى 
مى کــرد و مى گفــت بــا 3 ســال شــیمى درمانــى خوب

  مى شــوى. ولى بیمارى من به ریه متاســتاز کرده بود و این 
غده هایى که در این مدت بزرگتر شــده اند  حتى اگر پاك هم 
مى شدند بازهم من کاملا خوب نمى شدم.چون متاستاز به ریه به 
معنى ادامه  بیمارى تا آخر زندگى است و فقط مى شود کنترلش 
کرد. اما تا یک ســال به من نگفته بودند که  سرعت پیشرفت 

بیماریم چقدر است. 
 کى متوجه شدید؟

بعــد از یک ســال ســر جراحــى پایــم یــک پزشــک 
نظــرش با جراحــان دیگر یکى نبــود و مى گفت بایــد پاى  
چپ ات را قطع کنــى. من حرفش را گوش نکردم اما چون این 
را به من گفت کنجکاو شدم که علتش  چیست و متوجه شدم 
یک سال قبل پزشکان گفته بودند هم وقت زیادى ندارم و 6 ماه 

بیشتر زنده  نیستم اما الان 2 سال از آن زمان مى گذرد. 
 معمولا پزشکان به بیماران 
مبتلا به سرطان یک بازه زمانى 
مى دهند اما خیلى  وقت ها این 
محاسبات اشــتباه از آب در 
مى آیند و حتى بیمار در این 
بازه زمانى  بهبود پیدا مى کند. 
چه حسى نســبت به زمان و 
فرصتى که به شما داده بودند 

 دارى؟
الان 4 تــا 6 ماه مى گــذرد. اما 
راستش من همیشه از مدل زمان 
دار سرطان مى ترســیدم این که 
مثلا  یک روز به من بگویند  سرطان 
گرفتى و فــلان موقــع کارت تمام 
مى شود.من مى دانستم اگر این خبر  را 
بشنوم درجا سکته مى کنم ولى بعد از یک سال وقتى فهمیدم 6 
ماه فرصت داشتم اما دو تا 6 ماه  را رد کردم بیشتر به این ایمان 

پیدا کردم که کاسه عمر دست خدا است. 
 آقاى شادمانى، وقتى یک نفر دچار یک بیمارى سخت 

مى شود براى خانواده اش  سخت تر است یا خودش؟
ببینید چون من مى دانم که خانواده ام اوایل یک سرى چیزها 
را راجع به بیماریم از من پنهان مى  کردند کما این که مادرم هنوز 
هم بعد از 2 سال جلوى من گریه نمى کند بنابراین قطعا خیلى 
بیشتر  از من سختى کشیدند. در این حد که اگر سرطان نداشتم 
و مى توانســتم تصمیم بگیرم که خودم این  بیمارى را بگیرم 
یا یکى از اطرافیانم قطعا از ســر خودخواهى نه از سر فداکارى 
تصمیم مى گرفتم باز  هم خودم سرطان بگیرم تا یکى از عزیزانم. 
چون فکر مى کنم خیلى سخت است آدم عزیزش را روى  تخت 
ببیند که هر روز آب مى شــود، درد مى کشــد، لاغر مى شود و 
همچنان روحیه ات را هم حفظ  مى کنى تا بیمار روحیه اش را 

ازدست ندهد. 
 در بین حرف هاى تان چند بــار تکرار کردید که الان 
دقیقا وسط درد هســتید اما  افسرده و نا امید نشدید. 

مى شود به شما بگوییم قهرمان؟
شما با یک آدم جنگجو مثل آرمســترانگ که مى جنگد و 
مى گوید یک هدفى دارد، طرف نیستید.  من خیلى آدم معمولى 
هستم ولى نمى دانم سریال  game of thrones  را دیده اید یا 
نه در این  سریال یک شخصیتى به نام جان اسنو وجود دارد که 

همیشه حس مى کردم جان اسنو خود من  هستم. 
 چرا؟ قهرمان بود؟

کاراکترش مورد پسند من نيســت اما مدل پيروزی اش در 
جنگ مدلی اســت که فقط می خواهد. مثلا  يک سکانسی در 
فصل ششم سريال است که در آن يک نبرد رخ می دهد و جان 
اسنو تنها در مقابل  يک سپاه ايستاده و شمشيرش را می کشد. 
يعنی در آن شــرايط به تنهايی در مقابل سپاه دشمن  تصميم 
می گيرد که بجنگد هرچند که در لحظه آخر نيروهای خودش 
هم از پشــت به کمکش می  آيند. می خواهم بگويم اتفاقی که 
برايش می افتد يک اتفاق انسانی است،خودش قهرمان افسانه ای 
 نيست، او می خواهد پيروز شود و بعد کمک های عجيب و غريب 
هم برايش از راه می رسند. برای  همين وقتی جان اسنو را در اين 
نبرد ديدم حس کردم که چقدر شــبيه او هستم چون دشمن 
من  سلول های سرطانی هستند و من کسی هستم که شمشير 
کشــيدم و بعد نمی دانم با چه نيرويی ٤ تا   ٦ ماه است که دوام 

آوردم. 
 اکثرآدم ها وسط مشکلات شان، احساس هاى متفاوتى 
را تجربه مى کنند. گاهى تا  مدت ها افسردگى مى گیرندو 
بعد تلاش مى کنند امیدوار شــوند، اما مشکلات که 
 ادامه دار مى شوند حس خشم دوباره به سراغت مى آید 
و باز ســعى مى کنى  خودت را آرام کنى. براى مهدى 
شادمانى این روزها چطور گذشت؟ مى خواهم  بدانم از 
روز اول که فهمیدى به سرطان مبتلا شدى شیوه مبارزه 

ات با بیمارى چه  بود؟
من 2 سال است که دچار سرطان شدم و این مدت براى من 
مثل یک کلاس آموزش شــده. 6  ماه اول حس تنهایى بود که 
بعدش خدا را پیدا کردم. دوست داشــتم زندگى کنم. با تمام 
وجود  زندگى کردن را دوست دارم و هیچوقت ناامید نشدم. تنها 
چیزى که دراین دو سال در من ثابت  مانده همین حس امید به 
زندگى است. الان 37 سالم است و 35 ســال از عمرم را خوب 
زندگى  کردم و دوست دارم وقتى این دردها تمام شد دوباره آن 
خاطرات خوش گذشته ام را تجربه کنم؛  دوباره بتوانم مسافرتم 
را بروم، روى پاهایم راه بروم، درگیر کار روزنامه نگارى شــوم یا 
اگر شد کار  بهترى انجام دهم. بنابراین شیوه مبارزه ام« علاقه 

به زندگى» است.  
 گفتید که تصمیم دارید بعد از بهبودى دوباره درگیر 
روزنامه نگارى شوید یا اگر  شدکار بهترى انجام دهید. 
منظورتان این است که مى خواهید روزنامه نگارى را  کنار 

بگذارید؟
نه منظورم تغییر حوزه کارى ام بود. من ســال ها اســت که 
خبرنگار ورزشى هستم اما الان دوســت  دارم راجع به مسائل 

اجتماعى، فقر ودرد مردم بنویسم. 
 چرا این تصمیم را گرفتید؟

در این دوره خیلى بــه این موضوع فکر کردم. مى خواهم اگر 
سرپا شدم و به همشهرى برگشــتم  وبه من این اجازه را دادند 
در حوزه اجتماعى کار کنم. مى خواهم به ســراغ مردمى بروم 
که در  این مملکت تحت فشار هستند ولى صداى شان شنیده 

نمى شود. 

 من روزنامه نگار هستم وطبيعتا شرايط 
مالی خيلی خوبی ندارم اما در اين ٢ سال 
با اين که  کار نمی کردم ولی مشکلات مالی 
نداشتم و اينجوری است که خدا را حس 

می کنم. من وسط دردم  اما افسرده بودن يا 
نبودنم دست من نيست چون خدا حواسش 
به من است.  گفتند٦ ماه وقت داری اما الان 

٤ تا ٦ ماه گذشت

 بايد ها و نبايد ها برای اطرافيان افراد مبتلا به سرطان
مهدى شادمانى 19 دوره شیمى درمانى را پشت سر گذاشته، و در این دو سالى که با سرطان دست  و پنجه نرم مى کند 
تجربیات زیادى از طول درمان به دست آورده. او به خوبى مى داند که یک بیمار  تحت درمان شیمى درمانى در این دوره 
چه حال و روزى دارد.«خانواده مى دانند امید بیمار  مهمترین چیز است و نباید کارى کنند تا نا امید شود. نوع نگاه کردن 
به بیمار، محبت بى جا کردن  به بیمارکه از رحم بیاید یا ترس در نگاه اول، امید را از بیمار مى گیرد.» اینها را آقاى شادمانى 

 به«شهروند» مى گوید و به درخواست خودش چند سطرى از این بایدها و نبایدها را در ادامه آورده  ایم. 

« ترس در چهره اطرافیان ترس بیمار را بیشتر مى کند.» هرچند که اطرافیان  مراقب برخوردهاى شان با بیمار هستند  ۱
اما ترس در چشم اطرافیان اولین زنگ خطر براى  بیمار است. اگر بیمار رنگش پریده یا به خاطر عوارض شیمى درمانى 

صورتش زرد شده و  ابرو و موهایش ریخته هرگز نباید با ترس به او نگاه کنید.   
«جمله تو چقدر قوى هستى خیلى کمک مى کند.» نباید بگذارید طرف مقابل  متوجه احساسات درونى تان شود و باید  ۲

به او نشان دهید که از بیمار و روحیه اش انرژى  گرفتید این حرف ها هر بار بیمار را قوى تر مى کند. 
« زیر گریه نزنید» نباید براى اولین بارى که بیمار را مى بینید گریه کنید. بعضى اوقات  خود بیمار بغض مى کند و ممکن  ۳

است بین حرف ها ودرد دل هایش گریه کند اما  نباید اشک شما قبل از او در بیاید. 
« شیمى درمانى مثل ویار خانم ها در دوران باردارى  است.» در محدوده شیمى  درمانى حدود 48 ساعت تا یک هفته  ۴
بعد بیمار حوصله هیچ چیزى را ندارد و عیادتش  هم کار خیلى درستى نیست. سر زدن به بیمار سرطانى خیلى خوب است 
اما به وقتش.  چون در این دوره بیمار شدیدا به بو، نور و صدا حساس مى شود و این مسائل براى بیمار  خیلى آزار دهنده است. 

است بین حرف ها ودرد دل هایش گریه کند اما  نباید اشک شما قبل از او در بیاید. 
48« شیمى درمانى مثل ویار خانم ها در دوران باردارى  است.» در محدوده شیمى  درمانى حدود 48« شیمى درمانى مثل ویار خانم ها در دوران باردارى  است.» در محدوده شیمى  درمانى حدود 48 ساعت تا یک هفته  ۴
بعد بیمار حوصله هیچ چیزى را ندارد و عیادتش  هم کار خیلى درستى نیست. سر زدن به بیمار سرطانى خیلى خوب است 
اما به وقتش.  چون در این دوره بیمار شدیدا به بو، نور و صدا حساس مى شود و این مسائل براى بیمار  خیلى آزار دهنده است. 

گفت وگو با «مهدى شادمانى» روزنامه نگار ورزشى که 2 سال 
است با بیمارى سرطان  مبارزه مى کند

مثل «جان اسنو»ى  تاج و تخت 
در مقابل سلول هاى سرطانى

به ناز مقدسى|  پس زمینه گفت وگوى من با مهدى شادمانى صداى آرام و مقطع اش بود که  درست بعد 
از پشت سر گذاشتن نوزدهمین دوره شیمى درمانى اش از پشت گوشى تلفن مى شنیدم.  روزنامه نگار 
ورزشى که هم سردبیر بخش ورزشــى عصر ایران بود و هم دبیر تحریریه مجله همشهرى  جوان و هم 
مشاور عادل فردوسى پور در برنامه نود، حالا بعد از 2 سال جنگیدن با سرطان هرچند به  اندازه سابق فعال 
نیست، اما به قول خودش وسط درد خدا را پیدا کرده است و حالا انگیزه اش براى  زندگى به اندازه همان 

غده هاى سرطانى که چند برابر شده اند، چند برابر بیشتر شده است.  


